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درحرده اوستا » کوشش وتلاش هیربدان وموبدان 

بر آن بود تا برپایةٌ روشهای دیرپای و نوشته های باستان 
برای‌نیاایش گرد آورند . 

نمازها ء سرود های نیایش و آیین های برگزاری 

جشن‌ها » بدین سان فراهم شد . دراین میان پنج نیایش 

بر جستکیوپایگاه ویژه‌بی یافتند » چون برگردانی بودند 
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۵2 
ی 
رز 
90 ِ 
گِ نج‌گاه روز » شیفتگان این ِِ 
> نق از روح ایرانی . درپنج ۱ ِ 
5 ۰ کان این شبوه اندیشه ‏ خداو ند كِ 

]1 2 بگو دل باختکان این شیو 1 
> ی ۵ زسابی‌هایش » بازبان دیرپای 5« 
۹ | «اهورامزدا»را» دردرون زیبایی‌هاد ِ_ 

7 
کر ستا می‌ستودند. - 
ِ ‌ ِ 7 ودها از دل نیایش گران 0 ۱ 2 3 

بن سر 1 
۳ زدا اهورا بود » - وستایش آفریده‌ها ودهش > 
خداو ند کار - مزدا اهور ِ 
۳5 های‌زندگی سازوشامانی آفرینش. ترا 3 
ئ ۳ 1 بدین گو نه که | کنون‌فر ادست 
تن ی هسا به تک 
ِ ۱ نبود . وجود داشت ودر سرود ۱ گرد 

بایست تابادست چینی 6 ک 

تواری بیراسته بود . ودستی می‌باد ژ 
۰ شان گر داند. 5 
ِ ۱ نیابش هابی آراسته‌شان گرد 5 ِ 
0 ود هایی که برداشت دین و آیین ر /9 تک 
5 نیایش‌ها وسر ۱ 0 بت 
دِ ِِ ۰ ۶ش درست اهورامزدا تک 
ک ۱ گداشت زندگی » گرایش به پرستش در ک 

5 3 ۳ 

ِ آیینزرتشنی باز گوید. ۳ تِ 
۱ ِ : ۰ ۲ ۳ 

۹ ِ« تابندة روشنی گر وگرمنواز» خورشید شکوه! ۱ تِ 

ک سا زدايندةتاریکی اهریمنی » آتش‌لمل‌گون + 5 
نگین آسمان وزدایندة تاریکی اهر ب - 

0۳ سخت اهر یمن 6 آن کارساز بی‌بدیل ر‌ ِ 5 
انیسه ۱ آب گون آسمان -وپیکارکر تچ 
سم نگر گیاهان والماس آب گوا ِ کر 
59 ماه - رویانگرگیاهان‌والماس آد 0 گِ 
> ۱ نه گاه غبار تاربکی » -و آب » پا ر‌ 5 
گ ِِِ اد اهورایی برای پایداری و 5 
5 رود پیرایش دهنده زمين » داد ِ 
2 ح > 
5 7 
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شادمانی - اين‌ها ودبگر آفریده‌ها وداده های اهورامزدا 
دراین سرودها ستوده شدند. 

جون ستودن این‌عناصر نيك که آفربده اهورابودند 
وهستند » ستایش اموراست . زرتشت تشت » آن بزرگك مرد 
اندیشمند چه‌نيك دریافت که صوفی منشی و دریوزه‌گری » 
ریاض تکشی وتن پروری » پشت کردن به شادمانی های 
زندگی و نبردن از زیبایی‌های‌اهورا داده » نفی کردن 
حداو ند وناسپاسی بدوست . 

اهورا مزدا زندگی را برای شادزیوی پدید آورد - 
و آفر یده‌هایز ند گی‌ساز و آسایش‌بخش را برای سودجویی 
و بهره‌بردن مردمان آفرید . 

نیایش‌ها نی زکه این‌چنین پدید آمدند» ستایش همه 
نیکی های زندگی وداده های اهورایی است - نیایش‌ها 
سرشار از بیانی شاعرانه می‌باشند . فراهم کنند گان‌نیایشها 
ب‌راستی » راهی نوین گشودند ازبرای نزدیکی به‌عداوند 
رام ی که نیایشگر را به خداو ند نزديك‌تر می‌سازد. 

آنان گرد موهوم‌راه سپری‌نکردند . مفاهیم‌وسخنانی 
به کار زدندکه به راستی نزديك‌تر بود وهنوز نیز پس از 
گذران بیش از پانزوه سده » دلپذیر و اندیشه گیراست. 

واین‌ها هستند نبایش‌ها » بیان ستایش آمیزی که 
برمبنای مفاهیم اوستابی گرد آمده و نوشته ومدون شدند. 
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وهرپگاه وبامداد » ننمروز وپس‌از نیمروز » و آن 
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گاه ی که خورشید پس کرانه همای دوردست آسمان پنهان 
می‌شود ؛ زرتشتیان نیایش‌هار امی‌سر ایند: می‌ستایم مهر راب 
که پیمان مندی‌ودوستیو دلیری‌را نگهبان است. و خورشید 
که زرگون گرم افزا و گوهر تابناك رحشندة آسمان و 
پالایشگر زندگی‌است . وماه را که الماس آبکونه پهنه‌های 
لاجوردگون است ‏ و آتش راکه اخحگر سرخ فام زندگی 
است - و آب را که شاه گك پیوندگر سینهٌ زمین است - ۰و 
آن‌اهورا مزدای‌بزرگث جهان آفرین که ویژهٌاوست‌پرستش 
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,پیش گفتار 


اوستا این زمان آیینه‌بی است فرا راه‌ما . آبینه‌بی 


که در آن بنگریم » ومزاران سال گذشت زمان کارسازمان 
5 ی 
تک را در آن ریزه نگار شده بینیم . 


اوستای‌ ما » این آیينة زرگون روشن » در درازای 
جهارده سده واپسین تاریخ » » زنگار گونه وگردآگین شد 
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باهمةٌ کوشش زنگار زدایان دویست سالةً اخیسر و کار 
پردازان چیره دست » این گوهر رخشان دور دست های 
بستر زمان » هنوز تابندگی دیرینه را بازنیافته ء اما روشنی 
وورعشش آن پنج قار جهان را فراگرفته . 

هنرمند یکه کار ابزارش را فرادست می‌نهد وبا 
نرمش ویژه‌یی به‌کار می‌پردازد تا آذ تابندگی ژرفای چنین 
گوهری را دریابد » شیداوواله می‌شود .شیدای زربنه‌زمانی 
که مردانش این‌گونه سرودمیگفتند برای زیبایی‌ها » برای 
آفریده‌های کارساز زندگی»برای خدابی که این چنین سفرةٌ 
رنگارنگی را درگروزندگی خوش و شادمانه شان گسترده 
است . 

اد 

همه می‌دانیم که دست بیداد زمان » چه آسیب‌ها و 
آشوب هایی که براوستا وارد نکرده است . چون میهمانی 
در آنروز گاران کهن» برخوان بیگانگان آزمندوبی‌شکیب 
نشسته . چون آموز گاری دربستر پرآشوب زمان » بربر 
هارا به آدمی گری وفرهنگ کشانده . چونگنجی‌پرگوهر 
تهی دستان آبین ساز تاریخ راوام داده . چون نسیم گذران 


و وی ی 


2۷۲۳ 
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از گلزار بهاران » چامه سرایان را الهام بخشیده » چون 


دانشمندی خردمندءفلسفةً نوخحاستهٌ جهان باستان را سیراب 
ساخته . چون مادری‌مهربان» خردمندان روز گاررا دردامن 
پرورش داده .واينك‌چونان پیکرة جهاندیده کهنی» فروزه‌ها 
وتابش های جوانی و دوستاری و سازندگی نوین را 
برمی‌افشا ند . 
> 

دل شکیب و آزاده » ازبند بستگی تورانیان رهایی 
بافت . بردوازده هزارپوست آهیختهة‌گاو » به آب زر نوشته 
شد . در دژنبشت شاهی نوازش سان آرمید ودر دل‌هزاران 
هزار مرد پارسی نگاشته ماند. 

آنگاه دست بیداد ورشکین زمان » از آستین‌در آمد. 
اهر یمن م کار گزاری ازدیو بچگان را » درچشم ودل » آز 
وشهوت بر گماشت . او » اسکندر گجستك بود . اوستا» 
خانه‌اش ویرانه شد . بردگان تازه به دوران رسیده تاریخ» 
به‌بردگی ؛ بدانسوی دریاهایش بردند . 

پس خردمندان و گوهرشناسان آن سرزمین ؛ ارز و 


ارجح گوهررا دریافتند . تراشش دادند و پیراستندش . 
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زرگران بونان زمین نشانوارهٌ پارسی بی‌مانندش‌رازدو دند و 
به داغ یونانی‌اش آراستند ودرجهان بدان بالیدند. 

در دل‌مردان پارسی سیرده‌بود . گجستگان‌در آغوش 
مردمی ساز خاكك پارس گم وبی‌نشان شدند . پارسی مردان 
کرد آمدند وتکه‌ها وپاره های گوهر ربوده شدة اوستارا از 
سینه‌هاشان بیرون ریختند . پس هنرمندان به ریزه نگاری 
پرداختند ودگر بار اوستارافراهم کردند که می‌توان سر آغاز 


در فشداران را بلاش تْخست دانست. 


درگ 
واین رشته سردراز دارد. 
درزمان ساسانیان کوششی بسیار به کاررفت‌تا اوستا 
چون نخست گرد آبد . خردمندانی گرد آمدند . هیربدان 
به کوشش پرداخنند . شاهان » شاهانه زرافشاندند و سود 
حاصل این پی‌گیریها » بدست آمدن بیست ويك نسك‌اوستا 
تاو از 
این بيست‌ويك نسك » گوهری در تارلك داشت به‌نام 
گائه ها ؛ سرودهای شکوهمند بزر گمرد دانای ایران» یعنی 


9 


زرنشت . 


گر 





کج 


ات 


سینه آویزی داشت رشته ازالماس های تراش دار 


خیره کننده‌یی به‌نام پشت‌ها» نمونه های سرودهای غنایی و 
غزل های هوش ربا . ویسنا » سرود های دینی ۰و خرده 
اوستا » ریزه نگارینی تازه چون گوهری بررویهةٌ آن 
گوه رکهن . 

در زمان ساسانیان برای گرد آوری اوستا کوششی 
فراوان شد. این کوشش‌ها سودی که فراهم کرد » اوستای 
بزرگی ساسانی بود . اما به موازات این تلاش پی‌گیسر » 
دانشمندان بر آن شدندتا اوستای کوچکی نیز فراهم آورند 
تا پاسخ‌گوی نیاز مندیهای نیایشی توده مردم باشد . به این 
معنی که دعایی یانیایش‌هایی فراهم کنند کسه از سرچشمة 
اوستای قدیم سیراب باشد و دعاهایی را اراثه کند که در 
هنگام‌های‌گو ناگون مردم بخوانند . 

بدیهی و آشکاراست که برای نزدیکی به خداو ند؛ 
برای نماز ونیایش » ورازونیاز باحداوند » وسیله‌یی لازم 
است واین وسیله جز سرود یا دعا يا نبایش نیست . 

دراین زمینه نیز کوشش دین آگاهان سودی فراراه 
دین‌گرایان کرد و آن اوستای کوچك يا خرده اوستا. بود 
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0 0 0۳9 


که دعاهاو نیایش‌های گوناگو نیر ادر بردارد. نامی‌تر ین‌این 
نیایش‌ها پنج سرود است برای پنج‌عنصر بزرگی که اهورا. 
مزدا برای آسایش و بهره‌یابی مردمان آفسرید . این پنج 
آفریده عبارتند از : مهر و ماه و خورشید و آب و آتش . 
ایرانیان از دیرباز عناصر را بدیده احترامی ژرف می . 
نگریستند. زرتشت نیزهرچند دررستاخیز خود زیاده‌روی 
و غلو در نیایش را برای این عناصر که به پبرستش می 
انجامید منع کرد » اما بااین حال تأکید در احتسرام این 
عناصر را که کارساز جه‌انند و اساس_ آفرپنش ؛ ابلاغ 
فرمود . 

هنگامی که دینداری ماه رانیایش می‌کند » درواقع 


از 


7 


1 


امورامزدارا ستایش می‌نماید. یاوقتی که مهرو خورشید و 
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آب و آتش نبایش می‌شوند » آفریده های سودرسان و 
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نيك خداو ند هستن د که بزر گداشت می‌شو ند . 


۱ 
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از سویی دیگرمیان نیابش وستایش تا پرستش فاصلةً 


بسیاری است. پرستش ویژة خداو ند کارراهورامزدا»ست. 
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ستودن برای امشاسیندان وایزدان است - و نبابش وسیله‌بی 
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است ازبرای پرستش وستودن , 
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یا 
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100۶ ۱ ۹ 
2 ۱ 
ت درنیایش‌ها می‌گوبيم : پرستش است ویر اهورا - _ 
5 اهورامزدابی که آن خورشید درحشان را آفر ید وماه را و 

دح آب را و آنش را . 
گود باری درزمان ساسانیان کتاب بامجموعهٌ خرده‌اوستا 


ِ که گرد آورده‌بی‌از ادعیه بود فراهم گشت . دراین مجموعه 





پنج نیایش وسروش باج‌گرد آوری وبرگردان فارسی شد. 
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باشد تا مورد توجه وافع شود . 
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مي‌ستايم خورشيد را که آفر ید اهودامزداست 
خورشید نیایش 
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پیروز و فرخنده باد خحورشید درخشان » خورشید 


بااندیشه و گفتار و کردارنيك به‌سوی خورشیدروی کر 

۹ 

کرده ومی‌ستایمش . ای اهورامزدا » خورشید درخحشان 5 
ک ۳ 
تک 
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تیز اسب‌را می‌ستايم که آفر ده توست . 

و ستایش برشما بادهمگان - ای‌امشاسپندان که به 
سان خورشید » شکوهمند هستید . منم‌رهرو راه‌اهورامزدا؛ 
که درعشش روشنایی‌خورشید -فروغ اوست؛ - ومنم بر 
افگننده وخوار کننده انگره‌مینو - واین است‌راه پارسایان 
راهی که انديشة‌نيك گفتارنيك و كردارنيك را می‌ آموزد. 

منم‌ستايندة نيكاندیشی و نيكگفتاری و نيك کرداری 
باهمهجان وروان »- منم گریزنده از بداندیشی و بدگفتاری 
وبد کرداری » باهمةٌ جان‌وروان .۱ کنون سرود می‌خوانم و 
ناب می کنم برای شما ای امشاسپندان » و پیش کشتان 
می کنم انديشه و گفتار و کردارنيك را . 

می‌پرستم اهورامزدارا؛ وستایش می کنم امشاسپندان 
ومهر ایزدرا که دار ندهٌ دشت‌های فراخ است » و خورشید 
تیزاسب در خشان‌را » وستایش م ی کنم روان آفرینش‌را و 
کیومرس‌انسان نخست‌را- ومی‌ستايم آن‌فروهر پالازرتشت 


را - وستایش من‌باشد برای‌همةٌ آفریده‌های نيك وپاك که 


بودند وهستند وخواهند بود 


بر کزیده‌ام راه راستی‌را » راه‌نيك اندیشی‌راه و آن 
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0 رز 


راه نیرومندی را - اکنون در پرتو این گزینش » ای‌مزدای 
بزرگد» مراز ندگی بهی‌بخش» ودر و اپسین‌باریم کن .این 
دست‌هارا به‌سوی خورشيد » آن درخشان‌ترین برمی آورم 














وسرودگویان می‌سنایمش . 


۳ به موه وه رو 
۲ ۸ 1 ۱۸ 0 
لا 0 


اره ۱ ۰ با ِ 
برایش سرود می‌سرایم » برایش سرود می‌خوانم » گت 
الن چنن :بت کون 


تمد 


1 





خحورشید جاودان تیزاسب را می‌ستایم که دار ند 





دشت‌های فراخ است . خورشید را می‌ستايم که زرین و 
درعشنده است » که نام آور » ودارندة هزارگوش وده‌هزار 
چشم می‌باشد» که بی‌حواب »هميشه بیدار» شاه‌همهة کشورها 
تیرنگر و زیبا وباز یب وفروبلند بالاوخوش‌پیکر است . 

اهورامزدا» ميانهةٌ ایزدان»اورا درخشان‌ترین بیافر ید 
باشد که‌به‌یاری‌ما در آیند» اهورامزدا و آن‌فروغ جاویدانش 

ستارةٌ باران‌زای تشتررا می‌ستایم » که پیش آهنگث 
خورشید در آسمان است ؛ که تیزنگر و باشکوه و درخشان 
است .تشتررا می‌ستایم وستاره‌هایی‌ر! که گردش جای‌دارند 
و آن ستاردیگر - وننت‌مزدا آفریده‌را . 

سپهر بی‌پایان را ستانیده‌ام » وزمان بی‌کران را که 


تا 


گ جام سپهر است . پاکی را می‌ستایم » و دانش‌را که مزدا ِ 
داده‌است و نمايانندة راست‌ترین راه . تِ 
ستایشگر آیین بهی‌مزدا پرستی‌هستم » می‌ستايم‌همة ِ 


ایزدان مینوی‌را» وهمةٌ ایزدان این گیتی‌را - می‌ستایم‌روان 2 
خودم‌را؛ وفروهرم را - وهمة فروشی‌های پاکان وپارسایان  .‏ 
راء وستایشم برا ی آن خورشید فروغمند بی‌مرگک تیزاسب گ 
باشد . کی 

ستایشگرم آن خورشید جاودانةًتیزاسب را.می‌ستایم ِ 
خورشبد را پگاه » آن هنگامی که زرینه پرتوش گیتی را تک 
درخشان می‌سازد . ایزدان بلندپايةُ مینوی » سدها و هزارها . گ 


> 2 ۱ ِ 

از آن ایزدان» آن ذره‌های روشن تابناك را که از چشمه ل 
۱ ۱ ۱ رس دح 

خورشید می‌تراود» از سپهر بالا؛ برزمین می‌کسترانند . . وه 


به‌زمین یکه‌دادة اموراست.- واین نو ر که‌ازچشمه خورشید کول 
بربستر بال ایزدان » برپهنة زمین سرازیر می‌شود » تن و 
پیکر زمین‌را ازغبار تاریکی و آلودگی‌ها می‌شوید وگیاهان 
درجام حاك این انگبینی‌را که ازچشمةً حورشید ره آورد 
شده می‌نوشند و می‌با لند . 

وان روشنی زرین - پا کننده است » آن‌چنانکه 


ی 
۳ ۳ 
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و3 


نات 


ز ندگی‌بخش می‌باشد . پاك می‌کند آب‌های روان و ایستاده 
| : آب چاه‌ها » کاریزها » دریاها » بر که‌ها و رودهارا . 
و این خورشید زرینه بال تیزاسب بی‌مرگث را 
می‌ستایم » که هرگاه رخ نمی‌نمود و تاریکی اهریمنی را 
که پیکر زمین را پنهان ساخته بود » نمی‌زدود » - دیوان 
آن چه را که درهفت کشورهستی داشت به تباهی‌م یکشیدند 
و ایزدان مینوی نیز توانایی نداشتند تاراه گیرشان باشند . 
کس ی که می‌ستاید خورشید را ؛ یا ریش می‌نماید 
تا در برابر تاریکی» تباهی دیوان و راهرنی دزدان‌نیروبی 
دوچندان یابد . 
او که می‌ستاید خورشید را » مرکث را از دروازه 
زندگی خود می‌راند » ستایش خورشید » ستودن اهورا - 
مزداست ؛ ستایش امشاسپندان است و ستایش آن فروهر 
بلندپايةٌ حود . او که می‌ستاید حورشید بی‌مرگث تیز اسب 
را » می‌ستاید همه ایزدان مینوی سپهر بالا و زمین را . 
ستاینده‌ام آن مهر ایزد را » که دارنده دشت‌های 
فراخ و که‌ترده است » - که ده هزار کوش دارد - و ده 
هزار چشم - و اوست که جنگ ابزارش گرزی است 
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2۳ 


99 
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تا 
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0 


دبو افکن . با همه جان می‌ستايم مهر ایزد را » و دوستی 
و همگرایی را » آن دوستی بی ریو و رنگگ و بی آلایش 
را هم چونان دوستی‌بی که میانةً ماه است و خورشید. 

زرینه پرتوش گیتیگتر است آن خورشید تابندة 
بی‌م رگ تیزاسب . می‌ستایمش که اورنگك جهان است » 
که فرش پابانی ندارد . می‌ستایمش با همة آبین های 
دین و با گفتار و کردار و انديشة نيك . 

ستایشگرم آن مردان و زنانی را که نگاهدارندة 
آیین و به جا آورند آیین های دین‌اند . آگاه است 
مزدا - اهورا » آن بهترین » از این شایسته ترین مردان و 


ز نان درست آیین . 
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می‌ستايم مهرداکه آفر یدف اهودامز داست 


1۳9 


مهر نیابش 
برای خشنودی اهورا مزدا ۰ می‌ستايم او را با 
بهترین نمازها  »‏ وستایش  »‏ بلند آو از گی و پیروزی‌باشد 
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برای مهرایزد - ایزدی که مینوی است وداور روز پسی ن که 


11 


هزار گوش دارد و ده‌هزار چشم ودار نده دشت های فراخ 
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اشته 

می‌ستایسم مهرایزد را » و درود وستایش می کنم 
ایزدی راکه دار ندهٌ دشت های فراخ‌است ؛ که‌چراگاههای 
سبز گون و گستردهاش‌بر گاهوارة زمین آر امش بخش‌است 
و آسایش دهنده . 

ستایشم پی شکش آذایزدی که نگاهبان راست‌ترین 
گفتار است ۰ - که نیکوبی هایش از شمار فزون است: - 
پیکرش برازنده وبلند و استوار ۰ - وباهزار چشم ‏ بینای 
دورترین دورهاست ؛ - که هميشه بیدار وبی‌خواب است . 

یت خ و مت 
نگاهبان پیمان هاست ؛ که هماره همه‌جا هست :- دردرون 
کشور وببرون کشور وفراز وفرود آن . 

می‌ستایم مهرایزدرا ‏ و آن اهورای بزرگك بی‌همتا 
آفریننده آنرا ۰ -می‌ستایم با آیین دین » باشاخه هسای 
سبز پرسم - ماه را و آن خورشیدرا » ستارگان را ومهررا 
که سرور همه کشورهاست . 

می‌ستایم باهمةً جان » آن ایزدی راکه شکوهمند 


است ۰ - می‌ستایمش با آیین‌دین 6 آن ایزدی را که‌دار ندةٌ 
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627 


۳۳ 6 
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دشت های سبزه رستة فراخ است .که آسابش بخش و 


119 


نگاهبان سرزمین ابران است . 
می‌ستایم‌مهرایزد خوش پیکر نیرومند راکه هیچ‌گاه 

به‌دام فریب پای نمی‌افکند . می‌ستایمش که ره آورد ما 
می‌سازد آن بهترین بخشش‌های اهورایی را :- آزادی و 
به‌روزی ورهایی در داوری وتندرستی و پیروزی وپاکی و 
بارضانی: 

من می‌ستایم - می‌ستایسم آن ایزد فرازین پبسایگاه 
گرفته‌را ؛ باهمجان و نیرومی‌ستایم آن نیرومندترین وسود 
رسان‌ترین ایزد را با آیین های دین » با سرود های دل - 
انگیزازجان خاسته که بابهترین‌گفتارهای آیینی بهم آميخته - 
این‌همه‌رابر ای ایزدمه رکه دارندة دشت های‌فر | خ‌است . 

ومزدا - اهوراست که همه آگاهی از کردار های 
راستین ستایشگرانةٌ مردم دارد » - وپاداش اهورایی از آن 
زنان ومردانی است که نگاهداری آبین‌های دین‌شان » و 


ستایش آنان برای مهرایزد به‌راستی ودرستی باشد. 


فا 1 5 
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می‌ستایم‌ماه د) که آفر ید اهود امزداست 
ماه نیا بش 
پیروز و فرخنده باد گردونهٌ زیبای ماه .پیروز و 
فرخنده باد وهومنه » آن امشاسند بلند پایه » و آن‌ایزدان 
ستایش شده : ماه و گوش و رام . 
ستایش از برای امشاسپندان و ایزدان » و پرستش 


[9 


از 13 





0 


سس ی 


و 
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ویژه از برای اهورا مزدا . می‌ستایم ماه را میان سپهر 
بی‌پایان- هنگامی که پدیدار شود » می‌ستایم ماه را ميانة 
آسمان هنگامی که به‌گونهٌ گوی درست در آید. 

برای خشنودی اهورا مزدا » می‌سرایم بهترین 
سرودهای دین را که : پیروم یی مزدا پرستی را ء آن 
آیینی که آوردٌ زرتشت است ؛ - آن آبینی که پیکار گر 
است با دبو پرستی » - و آن کیشی که می آموزد ستایش 
و بزرگداشت همه جانوران سود رسان را . 

با زبان جان می‌سرایم سروده‌ای پرستش را برای 
اهورا مزدا » و سرودهای ستایش را برای امشاسپندان و 
ایزدان ۰ 

» - و ستایش ویژه‌ام باشد برای ماه » ماه گوی - 
چهره » سرود می‌گویم چون در آسمان پدیدار شود . 
سرود می‌گویم هنگامی که به میانة سپهر پر شود . چون 
پدیدار شود کمانی باريك است ۰ پس روزهایی نیرو 
می‌کند » تا این کمان پر شود » يك نیمه » و آنگاه دو 
نیمةٌ بهم آمده » چونيك گوی تمام . از آن پس ازگوی 
تمام کاسته می‌شود ‏ روزهایی می‌گذرد تا دگر بار همان 
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کمان‌نازل شود. دو زمان برابر: پانزده روز کمان‌نخستین 
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0 
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گوبی‌تمام می‌شود » وپانزده روز گوی تمام‌به کماد نخستین 
دیگرگونی می‌بابد ۰ ای اهورا پرستشگرم تو را 


که این چنین خواستت روان است ؛ و کیست جز تو که 
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این چنین کند ؟ . 
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ای اهورا مزدا » می‌ستایم اين ماه گوی مانند را که 
آفرید؛‌توست» که نمایانگه پاکی و زیبایی است . می‌نگرم 
امشاسپندان از سپهر بی‌کران به زمینش می گستر ند » به 
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2 
۱۱ 
۳۸۵ 


زمینی که آفر ید اهوراست ‏ - و این روشنابی چون بر 


بسترزمین می قند » گياهان را می‌بالاند و می‌رویاند وبه کید 
۰ ۶ و مج ۰ شا نگ 
زمین جامه زیبای سبز کونی می‌پوشاند. ٩‏ 
۳ ۱ ی 

می‌ستایم این گوی روشن آسمان را . برای شکوه تک 
کو 





و فرش . برای فرعندگی وزیبائیش. سرود ویر نیایشش 
را می‌سرایم با زبان جان ؛ در سه‌گاه : - به هنگامی که 


تا 
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11 


0 
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چون کمانی در سبهر پدیدار شود » به‌هنگام یکه این کمان 
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پر شود ؛ و زمانی که مانند گویی تمام در پهنةٌ بی کران 
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سپهر ؛ دیدگانم را روشن کند ۰ می‌سر ای تر ان ویژه 
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5 


هت ۳ 
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ای 


نیایشش را این چنین و 

ستایشگرم آن گوی روشن پالك را - که به همه 
چیز زیبایی و تازگی می‌بخشد ؛ . که سپیدگون روشنی اش 
گیاهان و درختان را برویاند و ببالاند و نبزو تازه 
گرداند» که دانش و خواسته را بیفزاید و روشنایی‌اش 
بیمار گونگی را از تن و روان بزداید. 

ستایش باد ماه را » آن پیروزمند نیرو زای 
روشنگر را »- و پیروزی و پابندگی باد جانداران سود 
رشان بهره دهنده را. 

ستایشگرم ماه سود رسان اهورا آفریده را . 
خواستارم که به بخشایی ما را تندرستی و دير زیوی » 
نیرومندی و پیروزمندی » - نیروی پایداری را در ما 
برانگیز - و تو که بخشاینده‌یی دارندگی و خواسته را 
چارپایان ما را در رمه‌ها انبوه‌گردان . در خانه هایمان 
پسرال و دختران ستبر سینه و بلند الاو زیبا را فزون 
گردان» تا نیرومند باشیم و در پیکار زندگی پیروز گر 
نه‌بخت بر گشته . 


تو ا] ایزد بلندپایه . و شما ای همه اپزدان اهورا 
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آفریده - ترانهٌ ستایش مارا با آوایمان بشنوید » و 
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ستایندگان نیکی را پیروز بخت سازید. 2 

ستاینده‌ام ماه ایزد روشنگر را » با همه آبین‌های 
دین : - با شاخه‌های سبزه گون برسم در دستی و شيرة 
هوم باشبر آمیخته بر دیگر دست » و ترانهٌ ستایش و 


سرود ویژه بر زبان . 
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و مزدا - اهوراست که همه آگامی از کردارهای 
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راستین ستایشگر انة مردم دارد » - و پاداش اهورایی از 





شم تن > 


و ستایش آنان برای مهر ایزد به راستی و درستی باشد. 
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می‌ستايم آب داکه آفر ید اهودا مزداست 


آب نبایش 


ستایش می کنم تورا؛ ای ار دودسور اناهیتسا. می 
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کم 


می‌گزارم برای خشنودی اهورا مزدا که آفریده‌اش هستی 


بپرستیم اهورامزدای فر همند و روان اراده را - 


2 
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تا 


که 
2 
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و بستاییم همة آب های پاله را که داد اهور است. و آن‌ایزد 
بزرك راکه آبهای مزدا داده را زیرگام دارد وسرپرست 
است م و بستاییم همه امشاسپندان را وایزدان مینوی‌سپهر - 
منش‌و گیتی‌منش را - فروهرهای پارسایان راکه نخستین ۰ 5 
گروندگان آيین بودند» - وزرتشت را وخاندانش را. ارت 
ح ستایشگرم آب پاله سود رسان زندگی ساز را . . تب 
ستایشگرم آن ار دودسور اناهیتار آن‌نگاهبان شايستة آب - گ 
های نیالودة‌گیتی راء و آن آب پهنه گستر زمین راکه کید 
سازنده زندگی است» که جشمة زایندة نبروست ازبرای 99۳ 
تندرستی؛ که چون فروریزد دیوان را نابورسازد.وجون 
روان شود. اپاکیها و آلودگی هارا نیست‌گرداند. 


اينك بستاییم اناهیت را. ایزدبلندپايهٌ شایسته راء که 





دح درپهنهٌ سپهر جای دارد که در بسترزمین روان می‌شود؛ کسه 
زر ی مر 

تج بیرومی‌بخشد تن را وروان راء که جنبش وزندگی‌می دهد 
5 تن را»می‌رو باند کیاههاوسبزه‌ها راء که بدان کله‌ها ورمه‌ها 





افزایش می يابند» که خواستةٌ مردمان افزون می‌گردد؛ که 
کشور آبادان و نیرومند می‌شود. 
۹ بستاپیم ایزدبغبانو اناهیت را که نگاهپان زنان‌است 
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ودربه سازی نژ اد کارسازاست . که نبروی ساز ندةٌ زندگی 


ِِ 
6 را درمردان پا می‌کند. ودرخورمی سازدتادر درون‌زنان . 32 
رای > 
و پارورشود. ک 
کر ستايش کنیم ایزدی را که درد زايش رادرزنان می گ 
2 کاهد. که سینه‌های زنان زاینده را پرشیرمی‌سازد که چشمه. 5( 
. زندگی است برای کودکان‌نوزاد. وستایشمان بر آن‌ایزدی ‌ 
گر گر 
52 گاه بلندیهای زمین روان باشد. بت 
5 ِ ۱ » 
> بستاییم آن ایزد توانمند اهورا آفریده راکه‌ستر گد 
گت ِ گر 
وگ است. سترك چون همه آبهای‌نا آ لوده‌و پالك که‌از ابررهاسر از یر 5 
5 3 ‌ ۰ ۰ و 
5 شده وبرسینه زمین چون رودها وچشمه سارها ودریاها و 5 
دریاچه‌ها آرام یافته‌اند. آرام درزمین‌های هفت کشور - و گید 
می‌پیرایند زندگی بالنده راء پاك می‌کنند نهاد مردان دا . کید 
۱7 گر 
گ وزنان را » وتو انسان می نمایند شیرز نان را. ره 
۹ انز ام هه وتا کر 
۹ سرود پرسس سراییم برایر هورا! مردا- و مج ۳۹ 
آب زندگی ساز رادرپیکر؛ٌ ایزدی چون‌اناهیتا- که میراند کید 
تک" ابهارا دربسترهاشان برسینة زمین» چونان رلهای پرخون . حور 
6 زني جوان - آب‌هایی که روانند درزمستان وتابستان, 2 
5 5 
کر > 
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زاگ 


باشد که فروشی‌های پا کان»همٌ پا کانی که‌در گذشته 
بوده‌اند گروه ی که زاده شده‌اند وهستند و فر و شیان‌زاده 
نشده‌یی که در آبنده خواهند بوده با توانمندی سرمسدی 
یارمان شوند و آبهای زندگی ساز راهماره در بسترشان 
راهوار کنند. 

۰ کارسازی آب‌نبا لودٌاهور| آفریده به بداندیشگان و 
بد گفتار ان‌و بد کرداران درنگیرد. سورش وابستة بدخواهان 
و نیکان و پویندگان راه راستی‌نشود. 

آب. این آفر یدة‌نيك‌ترین اهورایی» گره گشایاين کسان 
نشود: - آنانیکه جانداران سودرسان راگز ند کنند؛ آنان که 
با آزمندی خواستة دیگران رابربایند - یا مردان رابکشند. 
يا جادوسازند - با پیمان شکنند ودروغ‌گویند ‏ باستمگری 
پیشه کنندیا درو بی‌ورشك وارگی کنند - و بدفرجامی باشد 
برای همه آن کسانی که این چنین‌اند. 

می سرایم سرودهای دلکش را برای آبهای پالك 
توانمان زندگی سازء سرودهایی که سپاسگزاری بندگان 
را باز گویدبه آن اهورای‌بی همتا - و آن زرتشت‌گوهرین 
سرشت که راهبر یمان کرد به ستاپش درست. 
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ای ایزد پاك؛ ای اناهیتا- سرود می‌گویم تو را که 
آفریده اهورایی. پیش کش می سازم شایسته‌ترین کردار- 
های‌بجا آورده شده‌را - و باز بان‌جان‌می سرایم‌این‌سرودرا: 

خواهانم آن برترین را؛ تندرستی وبی آهوی در 
پیکررا. خواستارم آن‌چیزهار | که ب‌زندگی می بخشندشکوه 
و آسایش, که گله ورمه‌ام انبوه شوند» درخانه و کاشانه‌ام 
شادمانی و پرخواستگی ریشه‌گیرد. فرز ندانی زیبا پیکر و 
نیرومند داشته‌باشم. واین همه راخواها نم نه‌برای بیراهگی 
رفتن وزیان رساندن دیگران؛ خواستارم برای بزرگداشت 
زندگی- و کامیابی‌درست ازاین‌بهترین دادهٌ‌اهور امزدا. 

دست هایم فرا روی پیکرم» وفراسوی پهنه‌گاه 
نیلگونهةٌ آسمان است.ای اهورای بی‌همتا به‌بخشای به‌ماهمةً 
نیکی‌هاو آسایش‌ها وسودهارا . 

ای‌امشاسپندان؛ و ایزدان‌و فر و شیان- فر ار اهمان‌ساز بد 
آن نیکو ترین داده های اهورایی را - و بپذیریداین سرودها 


را وتوانمندمان‌ساز بدتا نگاهبان باشیم بهترین آآیین‌ر استی را. 
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لوح 
ی ِ 
تک می‌ستایم آ تش دائه‌آفریده اهودا مزداست كت 
تک 7 تک 
5 ش نبایش گر 
تک ستایش پالا تورا باشد ‏ ای آنش پاله گهر » ای 
ت بزر گترین بخشودهٌ اهورا مزدا ؛ - ای فروزه‌یی که دد گِ 
خوری‌ستایش را . 5 
۹ می‌ستایم‌تورا » که درخانهٌ من‌افروخته‌یی »سزاواری 5۹ 
گ 
تسس سس 


ب ۳ 
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ستایش و نیایش را . 
برابر تو می‌ایستم برای نیايش باهمةٌ آبين های 
دین : -به دستی برسم - وبه دیگروست چوب خوش بوی 
حشكك که زبانه‌اش روشن » وسوزشش پپرا کند بوی حوش 
را » وتوای سزاوار ستایش بهره‌مند شوی از درخشندگی 
آن به‌هنگام سوختن وبوی خوش آن . 
به‌نگاهبانی .تو » بایستی پارسابی آراسته و بادانش 
وهنگث گماشته باشد » که به‌سراید برای تو این ترانه را :. 
توای آتش اهورا مزدا؛ توای جلوه‌گاه آن‌بزر گتر ین 
سزاوار ستایش» فروزان باش دراین خانه » همواره‌پرتوت 
باز بانه‌های سر خ فام رخشنده باشد دراین خانه ؛ هميشه ؛ و 
هميشه » تازمان بی‌پایان . 
توای ایزدی که نزديك ترینی به اهورا» کام ها و 
حواست های مارا بر آورده سازد . آرزوهایمان راکه از 
زبان برمی آید » بازبانةٌ آسمان سایت هم‌بسترساز تا کامپار 
شویم : 
آرامش و آسودگی‌راپیش کش ماساز : آسودگی‌در 
زندگی ۰ فراعی در روزی» پاکی و استواری در دین ؛ 
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گفتاری رسا و آوایی خوش ؛ وازپس آن دانش » دانشی 
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تا 


نا 


که به سوی زندگی عوش و بهتری راهبرمان‌گردد . 
به بخشای به‌ما بهترین رفتار و کنش‌را : - که دلیر و 
پیکارنده ونیرومند باشیم » که بافروهنگث باشیم » که در 





نور دانش راه سهربم که در خانه های ما فرز ندانی 
زورمند وزیباپیکر و گوبا ورزمنده درراه کشور » با هوش 


جحم 


و دانش - و اندیشه وگفتار و کردار نيك زاده شوند ؛- که 
در بابند خانه وخانواده ودهکده و کشور مارا . 

ای ایزد بزرگک » مارا همواره دریاب؛ به بخشای‌به 
ما آنچه‌را که کامیاری دهد » آنچه‌را که رستکاری دهدو به 
روزی وبه‌ز بستی آورد . بهزه‌مند کن‌مارا از بهترین زمین‌ها 
که در آن خحانه‌های بر آشانین: برپاسازیم » ودریاب روان 


مارا که آرامش داشته باشد ور اه پاله پارسایی را بسپریم . 


0۵ 


در مهراب خحانواده؛در آتشگاه آتشکده. آتش‌روشن 
وتابندهٌ اهورایی زبانه می‌کشد . نیایشگران به درگاهش 
سرود می‌خوانند واو خواستار است تابهترین چوب 
حوشبوی وخشكرا بربسترش نهند ودرودش گو بندبابرسم 


دردست کرفته وهوم آمیخته به‌شیر . 
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آن کاه است که نیاییش کنندگان ۰ به‌گوش جان 
می‌شنوند آوای وت بخش آتش‌راکه : 

برغور دار باشید از خواسته و دارندگی . دشت 
هایتان‌پر باشد ازانبوه گله‌های گاوو گوسبند ؛ چونان زمين 
هابی که برسینه گاهشان از درختان و گیاهان- بیشه‌های انبوه 
پیداشده . 

برخوردار باشید ازاندیشه‌یی روشن وهوشی زیاد - 
و آزادگی وسرفر ازیو پیرومندی و دلیری ۰ برخوردار 
باشید از دشت های انبوه وبهره دهنده - واز خانه های 
کسترده وزیبا وپر آسایش که آوای فرزندان دلیر از آنها 
برخیزد» که آرامش بخشد شمارا ؛ و کشوررا. 

چون نیایش کنندگان » این‌چنین‌شنیدند بااگوش جان» 
آفرین ایزد بلندپایه‌را» برای واپسین بار » نبایش‌م ی کنند» 
این‌چنین -: 

درود وستایش به تو » ای آتش اهورامزدا. می‌ستایم 
این‌روشنی پاك ودرخشان را » اينك که به‌ما آشکاری » 


توان و نیرویمان بخشای تابهترین اندیشه و گفتار و کردار 
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اهورای بزر کث باشیم » 
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ی 
ِ«ِِ .باریمان ده کهبابدی وزشتی‌ودروغ پیکار کنیم 
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29 
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ات تا 


سروش باج 
سروش پاله را ستایش می‌کنم » که نیرومند است 
و جنگ افزارش کلام پال اهورا آفریده می‌باشد . 
و مرا پاسخ گویبد ای دین آگاهان که نیرومندی 
سروش چگونه است ؟ 
تو را پاسخ می‌گویيم - ای پویندة راستی » - 


ی ی ی ای 


اه 
تست 
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1۳2 


ک همان گو نه نیرومند است که يك پارسای‌دین آگاه به‌موجب 
تک پاکی و پارسابی اش نبرومند است . 

ج 
5 اينك ای مزدا » جز نبایش و نام تو » جز روشنایی 
اک راهد » آن کیست که | نگاهبان حو اهد از ورو غ؟ 
یک 3 مر نی خواهد کرد از دروغ‌گو 
6 و برانگیزانندگان دیو ؟- ای اهورا مرا آگاه گردان» 
بح 
۳ ۰ .۰ ۰ 
5 آن کیست که برانگیختة توست و ما را رهایی می‌بخشاید 
هه را , ۳ ۳ 
بت از دروندان ؟ - آری ‏ مرا آگاه گردان ای اهورا - و 
2 برای او می‌خواهم که نيك‌اندیشی و کامیابی فراگیردش. 
5 


ابناك ای مزدا » حواست مرا ؛ بر آور . پیکرمان را 


۱ 
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پیمانةٌ دوستی ومهر و راستی گردان . درو غو دروغ‌گوی» 
دیو و دیو پرست را از ما دور کن . نابود و نیست‌شان 
گردان و راستی و درستی و پاکی را پیروز گردان. 

ستایش باد بر سروش » که پاللااست ؛ نیرومنداست 
و جنگ افزارش کلام پاك اهورا آفریده می‌باشد. 

اينك ای اهورامردا » برای رهروان راه تو 
می‌خواهم:. بر آنان باد فر و بزرگی؛ بر آنان باد تندرستی 
و شاد کامی ‏ بر آنان باد پایداری و به زیستی ‏ بر آنان 
باد خو استهٌ فر او ان » بر آنان باد فرز ندان دلیر و پهلوان و 


نان نانز نزن ۱9 
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اب باه 


ناماور » بر آنان باد ز ندگانی دراز ؛ و بعر آنان بادشایسته 
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ترین متام راصتان» و هزاران بار تندرستی و شاد کامی. 


می‌سنایم تو را » ای اهورا » و این آسمان پهناور 


و زمین گسترده و همه آفر بده‌های نيك را . ِ 


00 


1 


و 


از 
(4 


0 


1 بیدا رت 
۳۵ 
4 


از 


٩ 


ی 


۹ 
مره 


(0 


0 


6 


5 


۱ 
بح 


6 
۳ 


ی 


1 


۳ 


[ 









گر 
3 تِ 
2 
گر فشی از انتشارات سازمان ز ک 
ک بحسی از رات سازمان فروهر ۹ 
سم نا # َ ۳ > 
ما مد ما و 
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پیام زرتشی علی اکبر جعفری ۰ ریال ک:ز 
سوشیانس ابراهیم پور داوود ۰ ریال > 
گات ها موبد فیروز آذرگشسب ۷۰۰ ریال كت 
گات ها پروفسور شوشتری ۰ ریال 5 
گات ها ابراهیم پور داوود ۰ ریال کید 
خرده اوستا ۳ ۰ ریسال ک 
گاشه ها َ ِ ۰ ریال 5 
یسنا ۳ ِ دو جلد ۲۸۰ ریال 5 
یشت ها تا ۳ هه یال که 
: ویسپرد 1 ً ۰ رال تِ 
5 شناسایی زرتشت مپربان خداوندی ۰ رال 5 
ی 








3 م5 2 

5 0 
8 

کر ور 

کی نام کتاب نویسنده - مترجم بها گر 

ک فرهنگ نامپای اوستا ز انسیکلو پدی اوستا] ۲۵۰0۰ رال ح 

فلسفه" ایران باستان ‏ دینشاه ایرانی ۰ ریال گ 

اخلاق ایران باستان ۳ " ۰ ریال گید 

5۹ ۱ در 

ت_ آتش در ایران‌باستان موبد اردشیرآذرگشسب هه ریال ت 

۳ م۸ 

3 پارسیان اهل کتابند . پروفسور طاهر رضوی ‏ ۲۷۰ ریسال 3 

کر جفرافیای تاریخی‌ایران جواد صدقی ۰ ریال کد 

ت سال دینی زرتشتیان رشید شمهردان ۰ ریال 

تک کورش در قرآن‌وتورات فریدون بدره ای ۰ ریال 

نیکوکاری‌درایران‌باستان برهان این یوسف ۰ ریال 

3 بدانیم وسربلندباشيم دکتر منوچهر پور ۱۵۰ رسال 

۳۹۹ 

۹ کیشهای ایران در 

عص ساسانیان پروفسور شوشتری ۰ ریال 

مجموعهاوستابه‌انگلیسی ستنا ۰ ریال 

کت راهنم‌ای دین زرتشتی هاشم رضی 1 ۰ ریال 

5۹ ادبیات سنتی زرتشتی * ۱ ۰ ریال 

۴ قصه سنجان (مهاجرت 

3 کِ زرحشتیان ] ِ ن ۰ ریال 

۹ گنجینه* اوستا ۳ ۳ ۰ ریال 

اگود ادیان بزرگ جپهان ۳ ۵۵۰ رسال 

3 عصراوستا مجید رضی ۰ رال 

گ اشاوهیشنا ( پیام 

ار 

6 زرتشت ) مهرداد مهرین ۰ ریال 
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سرما بةٌ جاو بدان 

جوان نا کام فریدون رستم نحسروی که درامریکا به 
کسب علم و دانش مشغول بود ناگهان در گذشت . 

جاوید آنکه نام نیکی از خود باقی - و سعادتمند 
آنکه نقثی بر صفحهٌ زرین روزگار به بادگاری جاویدان 
باقی گذارد . 

روان شاد فر بدون حسروی از آن جمله بود » و 
خانوادة نيكاندیش و روشن فکرش سهمی بزر گگ از این 
حوشبختی دار ند که بااعتصاص سرمایه‌ نی به منظور تألیف 
و انتشار کتابهای سودمند چنین یادگاری نیکو برای او 
سرمایه گزاری کر ده‌اند . 

هزينة چاپ این کتاب از تنخواه‌گردان سرماية 
جاویدان حسروی تأمین شده که نامش را جاویدان و 


سازمان فر دهر 
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